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چگونگی ورود به دنیای 
روابط عمومی؟ 

چند روز پیش خیلی اتفاقی به یک آگهی شغلی  �
برخوردم که شــرکتی درصدد جذب منشی، در شرح 
وظایف نوشــته بود: انجام امور روابط عمومی نیز بر 
عهده منشی اســت! این آگهی من را به فکر فرو  برد 
و برایم سؤال شد چرا اکثر سازمان ها متأسفانه درکی 
از موقعیت روابط عمومی و شرح شغلی آن ندارند. 

گاهی در لینکدین و ســایر شبکه های اجتماعی، 
پیام هایــی با این مضامین دارم که چگونه وارد حوزه 
روابط عمومی شــویم؟ چطــور می توانیــم توانایی 
خودمــان را در حــوزه روابط عمومی بــالا ببریم؟ و 

سؤالاتی از این دست. 
در این متن ســعی می کنم تا حــدودی و در حد 
توان ســواد و تجربه شخصی خود، شما خوانندگان 
عزیز را با این حوزه آشــنا کنــم. در ابتدا به این نکته 
اشــاره کنم که بنده این متن را  بــرای انتقال تجربه 
نوشــتم و ممکــن اســت بــا فکت های مرســوم و 
اســتانداردهای علمی در قسمت هایی دچار تناقض 
شود؛ اما به نظرم انتقال تجربه شخصی و مسیری که 
در این عرصه طی کرده ام، برای شما مهم تر و مفیدتر 

خواهد بود.
رشــته تحصیلی:  طبق عرف باید از حوزه علوم  �

 انســانی وارد این عرصه شــوید و علــوم ارتباطات، 
روزنامه نگاری یا رسانه بخوانید؛ اما بخش عمده ای 
از فعالان این حوزه در ســایر علوم مانند مهندســی 
و مدیریت تحصیل کرده اند و بــا گذراندن دوره های 
خبرنگاری مانند خبرنویســی، گزارش نویسی و...، با 

استانداردهای این علم آشنا شده اند. 
شــاگردی: من شــاگردی و کارآمــوزی را در هر  �

کاری نســبت بــه ســایر مشــخصات و الزامات آن 
کار ارجــح می دانم. در یک رســانه، پایــگاه خبری، 
خبرگزاری، مجله یا روزنامه، کار آموز شــوید و بدون 
هیچ دغدغه ای یاد بگیرد، در کنار بزرگان و اســتادان 
این حوزه بنشینید و شاگردی کنید. همین چندین ماه 
شــاگردی، زندگی کاری شــما را تا آخر عمر تضمین 
خواهد کرد.  شــاگردی به شما برای آموزش اصول 
حرفه ای، مهارت های سخت و حتی مهارت های نرم 
کمک بسیاری می کند. شروع شبکه سازی کاری شما 

نیز از همان شاگردی کردن آغاز خواهد شد. 
دفترچــه تلفن شــما مهم ترین  � دفترچه تلفــن: 

دارایی شماســت؛ هرچه پربارتر باشد، شبکه شما نیز 
قوی تر می شــود و در نتیجــه در کار نیز موفق تر عمل 
خواهید کرد. البته صرف داشتن شماره مهم نیست و 
می بایست ارتباط مؤثر با فرد ایجاد شود و پیام های شما 
به شخص بی پاســخ نماند.  شبکه متنوعی از افراد را 
برای خود ایجاد کرده و در ادامه مسیر از آن به درستی 
مراقبت و محافظت کنید تا پایدار بماند. رســیدگی به 
شبکه بسیار مهم است؛ از احوال پرسی، ارسال هدیه و 

تبریک مناسبت ها گرفته تا ارتباطات کاری. 
فعال بودن: منظور بنده از فعال بودن بی تفاوت نبودن  �

اســت. در هر حــوزه ای فعــال و دغدغه مند باشــید؛ 
حوزه های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی هنری، ورزشی 
و... . عضویــت در پایگاه های فرهنگی، فرهنگســراها، 
سرای محله، ســمن ها، گروه های محیط زیستی، تشکل 
و احزاب سیاسی و تشــکل و کانون های دانشجویی به 
شــما در این حوزه کمک بســیاری می کنــد و تجربیات 
و شبکه ســازی در ایــن نــوع کارها، روزی به کار شــما 
خواهد آمد.  افرادی که اجتماعی نیســتند و در اجتماع 
حضور پیدا نمی کننــد و دغدغه ای ندارنــد، در عرصه 
روابط عمومی توفیقی کسب نخواهند کرد. افراد فعال، 
دغدغه بیشــتری دارند که این مورد بــه توفیق در این 

عرصه کمک شایانی می کند. 
به روز بودن به آن معناســت که  � به روز بــودن: 

در جریان همه امور باشــید؛ از اخبار و ترندهای روز 
گرفته تا تکنولوژی و گجت ها. جریان شناســی بدانید 
تا بتوانید درست تصمیم بگیرید و عکس العمل های 
مناســب داشــته باشــید. شــبکه های اجتماعی و 
کارکردهــای آن را کامل بشناســید و یک شــبکه را 
انتخــاب و در آن حضوری فعال و حرفه ای داشــته 

باشید و شبکه سازی کنید.
* کارشناس ارشد روابط عمومی گروه مالی فیروزه

ادامه از صفحه اول

«سر کار گذاشتن یا ایجاد کار»
 در حقیقــت، شــغل یکی از سرچشــمه های زندگی 
است؛ سرچشمه انرژی گرفتن، حال خوب داشتن و در 
تحقق یک امر جمعی مشارکت ورزیدن. اشتغال زایی 
یک شــبه رقم نمی خورد. نمی شــود روی ســر مردم 
آرایشگری یاد گرفت؛ برای آزمون ایده های خامی که 
هیــچ ردپایی نه در ایران دارنــد و نه در جهان. ایجاد 
شغل، یعنی ایجاد فرصت رشد، فرصت خودشناسی و 
فرصت استقلال. شاید بخشی از این قسمت ها را بتوان 
با پول، یارانه یا هر بســته کمک دولتــی تهیه کرد؛ اما 
شغل فراتر از اینهاست. شغل تنها به معنای درآمدی 
برای «زنده ماندن» نیست؛ بلکه با شغل است که یک 
شــهروند می تواند به خودش فرصت کسب تجربه یا 
فرصت بهتر دیدن جهان یا حتی شــناختن خودش را 

بدهد. مردم به کار نیاز دارند؛ نه سر کار گذاشتن...
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

کرامت انسانی هنوز واکسن نزده ام
و دادرسی عادلانه

ســخن گفتن از حقــوق شــهروندی، کرامت  �
انســانی، احقاق حق، دادرسی عادلانه و مواردی 
از این دست همواره در مســیر تحقق به دو پایه 
نیازمند اســت؛ یکی پایه قضــاوت و دیگری نهاد 
مســتقل وکالت! طبق اصول نهــاد قضا در زمره 
وظایف حاکمیتی اســت و نهــاد وکالت در زمره 
نهادهــای مدنی کــه این دو در کنــار یکدیگر به 
تحقق عدالــت و اجرای صحیــح قانون با همه 

اقتضائات آن یاری می رسانند.
در این میــان به ســبب برخــی اظهــارات یا 
نمایش های نادرست سینمایی و تلویزیونی، برای 
برخی از عوام این باور نسبت به وکالت ایجاد شده 
اســت که وظیفه وکیل، تلاش بــرای جاانداختن 
بی گناهی مجرم یا اجرا نکردن قانون است؛ امری 
به غایت نادرســت و برداشــتی ناصحیح از نهاد 
عدالت محور وکالت. در حقیقت نهاد وکالت که 
از قدیمی ترین نهادهای مدنی محسوب می شود، 
نه برای اجرانکردن قانــون، بلکه برای کمک به 
امر قضا در کشف حقیقت و اجرای دقیق تر قانون 
ایجاد شده اســت تا با اســتقلال و دقت  نظر در 
جزئیات اموری که شــاید از چشم ها پنهان مانده 
باشــد، به تحقق بهتر عدالت و دادرسی عادلانه 

یاری برساند.
آنچه امروز به عنوان کانون وکلای دادگستری 
می شناسیم که در کشــورهای گوناگون که اداره 
امور مبتنی بر قوانین اســت نیز وجود دارد، برای 
انســجام و نظم بخشــی بهتر به نهــاد وکالت و 
درعین حال به عنوان نهاد صنفی برای مشغولان 
به وظیفــه دفاع از حق ایجاد شــده اســت که 
می توانــد عملکــرد آن در اموری مــورد انتقاد 
اشخاص و حتی خود وکلا نیز قرار بگیرد؛ اما باید 
توجه داشت، هنگامی که سخن از استقلال نهاد 
وکالت رانده می شــود، صحبت دفاع از استقلال 
نهادی چندهزارســاله اســت و نه یک ســاختار 
شــکلی که بــرای نظم دهــی بهتر بــه ماهیتی 

خدشه ناپذیر ایجاد شده است.
در منطــق، هنگامی که به بررســی خصایص 
یــک پدیــده می پردازیم، این خصایــص را به دو 
دسته ذاتی و عرضی تقسیم بندی می کنند. منظور 
از ذاتی محمولی است که ذات موضوع متقوم بر 
آن است و خارج از آن ذات نیست؛ یعنی ماهیت 
موضوع فقط در آن تحقق می یابد؛ بنابراین قوام 
موضوع به آن اســت؛ مانند قدرت تفکر که ذاتی 
انســان اســت، حال چه انســان عملکرد خوبی 
داشــته باشــد و چه بد! وصف اســتقلال را باید 
ذات نهاد وکالت دانست؛ چرا که اساسا وکالت با 
وجود آن معنا و مفهوم پیدا می کند و در صورت 
فقدان آن اساســا عنوان وکالت بــر این نهاد بار 
نیســت، چنان که بی طرفی از اوصاف ذاتی نهاد 
قضاوت است و نهاد قضا بدون آن از محتوا تهی 

می شود.
بر اســاس این باید گفت تمام اسناد بین المللی 
که به نهاد وکالت اشــاره داشــته اند و همچنین 
متــون قانونی داخلــی و در رأس آنهــا اصل ۳۵ 
قانون اساسی که وکیل را یکی از ارکان دادرسی و 
احقاق دانسته است، مفروض در به کار بردن کلمه 
وکیل، اشــاره به نهاد وکالت با همه مقتضیات و 
خصوصیــات ذاتی آن بوده اســت و حتی لایحه 
قانونی اســتقلال کانــون وکلا را نیز نــه یک متن 
تأسیسی، بلکه باید سندی اعلامی دانست؛ چرا که 
اســتقلال نهاد وکالــت را اعلام کرده و رســمیت 
بخشیده، وگرنه وصف استقلال در ذات این نهاد از 
پیش نیز وجود داشته است و بدون آن موجودیتی 
ندارد. امید اســت که همه جامعه حقوقی کشور، 
فارغ از منافع شــخصی یا گروهی به این منفعت 
عمومــی که همانا حفظ اســتقلال نهــاد وکالت 

است، بیش از پیش بیندیشند.

 علیرضا شهبازى*

به مناسبت دویستمین سالگرد درگذشت ناپلئون 
بناپــارت (۵ مــی ۱۸۲۱)، جــان تــولان، تاریخ نگار 
فرانســوی-آمریکایی، روایــت می کنــد که ســردار 
فرانســوی چطور «علی بناپارت» لقــب گرفت و با 
هــدف ایجاد نوعــی نظام «حکومت اســلامی» در 

نزدیکی اسکندریه از کشتی پیاده شد.

جشــن میلاد پیامبر اســلام(ص) [مولــد النّبی] 
مطابق تقویــم هجری قمری ۱۲ ربیــع الاول ۱۲۱۳  
اســت و مقارن با ۲۳ آگوست ۱۷۹۸ که برای ارتش 
فرانسه و سردار آن ناپلئون بناپارت نیز حائز اهمیت 
اســت. این جشــن را فاطمیون هشت قرن پیش در 
قاهره برقرار کرده اند، ولی رهبران مســلمان قاهره 
فتح شده وضعیت روحی مناسبی برای جشن گرفتن 
ندارند. ناپلئون فرصت را برای بهبود روابط با مردم 
مصر مناســب می بینــد و اصرار می کنــد که هزینه 
مالی سور و سرور را تأمین کند. هزاران چراغ مسجد 
الازهر قاهره را روشــن کرده انــد. ناپلئون به همراه 
«علمــا» به آنجا مــی رود و موقعی کــه به افتخار 
پیامبر اســلام[ص] آیات قرآن را قرائت می کنند در 
بینشان می نشیند. در بیرون مسجد، سماع دراویش 
صوفی نیمه برهنه در کنار رژه ســربازان فرانســوی 
مزین به جامه فاخر جریان دارد و آواز مســلمین با 
نوای رزم جویانه ســازهای برنجی ترکیب می شود. 
یک افســر فرانســوی می نویســد: «توپخانه فرانسه 
به (حضرت) محمد[ص] درود فرســتاد». ناپلئون، 
«سلطان بزرگ»، ریاست مراسم را بر عهده می گیرد 
و خــود را حامی تمام مذاهــب اعلام می کند. به او 
لقــب «علی بناپــارت» می دهند. ناپلئــون روز اول 
جولای در رأس ارتشــی مرکب از دست کم ۵۰ هزار 
نیرو در نزدیکی بندر اســکندریه از کشتی پیاده شد. 
این نخستین لشکرکشی فرانسه در خارج از مرزهای 
اروپــا از زمــان انقــلاب ۱۷۸۹ و آغــاز عصر جدید 
اســتعمار بود. اسکندریه بر اثر غافل گیری به سرعت 
فتح شد. ارتش پیاده نظام به سمت جنوب راه افتاد 
و در روز ۲۱ جولای، در نبرد موســوم به «اهرام»، بر 
قوای مملوک کــه ذیل حاکمیت ظاهری ســلطان 
عثمانــی بــر مصــر فرمانروایــی می کردنــد، چیره 
شــد. درپی ایــن شکســت، ممالیک به مصــر علیا 
عقب نشــینی و قاهره را به فرانسویان واگذار کردند. 
روز ۲۴ جولای، ناپلئون وارد پایتخت شــد و ســتاد 

فرماندهی اش را در این شهر مستقر کرد.
«مصر فرانسوی!»

ارتش فرانســه کنترل قاهره و دلتــای نیل را در 
دست می گیرد، ولی برای حفظ سلطه اش در کشور، 
بایــد با مردم مصــر پیوند بخورد. روز ۱۸ آگوســت 
۱۷۹۸، جشــن طغیان نیل [= نــوروز قبطی] بود که 
مصریــان از عصر باســتان آن را برگــزار می کردند. 
ناپلئون خود را در قلب مراســم قــرار داد، چنان که 
فراعنــه و ســلاطین و ســایر رهبران ســرزمین نیل 
چنین کرده بودند. ســپس روز ۲۳ آگوســت زادروز 
پیامبر اســلام[ص] بود. روز ۲۲ سپتامبر هم «جشن 
جمهــوری» بود کــه ششــمین ســالگرد برقراری 
جمهوری فرانســه را گرامی می داشــت. به همین 
مناســبت ناپلئون پرچمی ملی برای مصر فرانسوی 
طراحی کرد؛ پرچمی سه رنگ که روی آن عبارتی از 
قرآن حک می شد. با این حساب، ناپلئون می خواست 
مصر فرانســوی نوعی «حکومت اســلامی» باشد. 
چند روز بعد از جشــن میلاد پیامبر[ص]، خطاب به 
شــیخ المسیری، رئیس دیوان ســلطنتی اسکندریه، 
نوشــت: «امیدوارم دیری نینجامد کــه بتوانم [...] 
نظامی متحدالشــکل را بر پایه اصول قرآن که تنها 
اصول راســتین قادر به تأمین سعادت انسان هاست، 
بنیان گذارم». به دنبال جلب حمایت کلانتر مکه بود 
و خطاب به او اظهار کرد: «ما دوســت مسلمانان و 
دین پیامبریم؛ مایلیم هرچه را که خوشــایند شما و 
مساعد حال مذهب[تان] باشد به جا آوریم». در این 
زمان او پیگیرانه قرآن را مطالعه می کند. می کوشد 
علمــا (نخبگان دینی قاهره) را شــیفته خود کند و 
از آنان می خواهد آیات قرآن را برایش شــرح دهند. 
علما را بــه عضویت دیوان خود درمی آورد و [اداره 
امور] دولــت مصر را به ایشــان تفویــض می کند. 
توقع دارد که پرچم ســه رنگ را استفاده کنند. شایع 
می کند که حاضر به تشرف به اسلام است. چنان که 

ژوان کــول، مورخ، به کنایه می گویــد: «ژاکوبن های 
فرانســوی که آیین خِــرد را در نتردام پاریس [محل 
تاج گذاری ناپلئون] جشن گرفته و واتیکان را تصرف 
و منقاد خویش کرده بودند، در حال ایجاد نخستین 
جمهوری اســلامی مــدرن در جهان بودنــد!». در 
همین حال ناپلئون مشــتاق بود متفکران روشنگری 
اروپــا را به مصــر وارد کند. گروه دانشــمندانی که 
همراه ارتش خود ســوار کشــتی کرده بــود، برای 
شناخت مصر آمده بودند، ولی در عین حال در نظر 
داشــتند علم و فرهنگ اروپایی را با خود بیاورند. او 
مؤسســه مصرشناسی را بنیان نهاد که کتابخانه اش 
پذیــرای نخبگان روشــنفکر قاهره بــود. اگر برخی 
علما از تــورق کتب ضاله خم به ابــرو می آوردند، 
عبدالرحمــان الجبرتی که وقایع نامه ای از اشــغال 
مصر به دست فرانســه از خود به  جا گذاشته است، 
شــیفته ابزارآلات نجومی و کتاب های تاریخ و علوم 
طبیعی شــد. او در این کتابخانه همراه با محققانی 
که قرآن و تاریخ اسلام را مطالعه می کنند، گفت وگو 
می کرد: «فرهیختگان برجســته ای بودند، دوستدار 
علوم و به خصوص ریاضیــات و فقه اللغه». رؤیای 
ناپلئون این بود که مصر فرانسوی را به سرپل شرقی 
روشــنگری تبدیل کند تا ترقی و علــم را برایش به 
ارمغان آورد، بر افتخار و غنای فرانســه بیفزاید و به 
انگلیسی ها تفوق یابد. اما دیری نپایید که این رؤیا در 
برخورد با واقعیت مقاومت فعال در برابر نخستین 
فتح استعماری فرانسه در بلاد اسلام در هم شکسته 
شــد. در ۲۱ اکتبــر ۱۷۹۸ شورشــی در خیابان های 
قاهره درگرفت. ناپلئون این شــورش را به شــکلی 
خشــن سرکوب کرد و از درهم کوبیدن مسجد الازهر 
که بخشی از جمعیت می خواست در آن پناه بگیرد، 
دریغ نکرد. پس از چهار روز خون ریزی، شورشــیان 
تسلیم شدند؛ ارتش فرانســه ۸۰۰ نفر از نفراتش را 
از دســت داده و بین پنج هزار تا شش هزار مصری 

را کشته بود.
ناپلئون و رؤیای رسالت جدید

بــه دنبــال این شــورش، ژنــرال فرانســوی به 
مصریان هشــدار می دهد که هر مقاومتی از جانب 
آنان محکوم به شکســت خواهد بود؛ «هیچ قدرت 
انسانی ای نیســت که در مقابل من کاری از دستش 
بربیاید. رسیدن من از غرب به ساحل نیل، دست کم 
در یک جای قرآن پیش بینی شده است. روزی همگان 
به این موضوع ایمان خواهند آورد». ناپلئون سعی 
می کند فلســطین و ســوریه را فتح کند، ولی اتحاد 
ممالیک مصر علیا، عثمانیان و انگلیسی ها به رؤیای 
او برای برقراری یک امپراتوری مســلمان در شــرق 
پایان می دهــد. ناپلئون در روز ۲۳ آگوســت ۱۷۹۹ 
مصر را ترک کرد و راهی فرانســه شد تا کودتای ۱۸ 
برومر را تدارک ببیند. به نظر می رسد که ناپلئون باور 
کرده بود که اســلامِ علما نوعی یکتاپرستی محض 
اســت و به خداباوری فیلسوفان روشنگری شباهت 
دارد. در نتیجــه امید داشــت که برخــی اظهارات 
نویدبخش او در رابطه با تحسینش نسبت به پیامبر 
اســلام[ص] و قرآن، متألهان قاهــره را متقاعد کند 
تــا او را به عنوان مســلمان و بلکــه پیامبری جدید 
بپذیرند. ظاهرا این فکر روی عرشه لوریان [شرق] به 
ذهنش خطور کرد؛ همان کشتی ای که او را به مصر 
آورد. ناپلئون در این ســفر با خود ترجمه جدیدی از 
قرآن را که به دســت کلود-اتِیِن ســاواری [۱۷۵۰-
۱۷۸۸] انجام شــده بود، به همراه داشت. ساواری 
در پیشگفتار ترجمه اش چنین تصویری از (حضرت) 
محمد[ص] ترسیم کرده است: «یکی از نادره مردانی 
که با استعدادهای شــگرف به این دنیا می آیند و با 
فواصل زمانی طولانی بر پهنه زمین پدیدار می شوند 
تا چهــره اش را دگرگون کنند و انســان های فانی را 
به ســیطره خــود درآورنــد». از نظــر او (حضرت) 
محمــد[ص] یــک تاکتیک پرداز نظامی درخشــان، 
واعظی بی همتا که به نیروهایش انگیزه می بخشــد 
و نیــز قانون گذاری خردمند بود. پیش تر شــماری از 
پژوهشگران انگلیسی سده های هفدهم و هجدهم، 
پیامبر اسلام[ص] را مصلحی مذهبی توصیف کرده 
بودند که در جســت وجوی احیای نوعی یکتاپرستی 
محض و عقلانی اســت که پایه های جامعه ای برابر 
و جمهوری خواه را اســتوار کرده است. دیدگاه آنری 
دو بولَنویلیه نیز چنین بود؛ مؤلفی که اثرش موسوم 

به حیات (حضرت) محمد(ص) (چاپ ۱۷۳۰، پس 
از مرگ نویســنده) انتقاد شدید و کمابیش آشکاری 
از کلیســای کاتولیــک بود. به زعم او پیامبر اســلام 
خرافه پرســتی، کیش قدیســان و قــدرت روحانیان 
را ملغی کرده اســت. بنابراین اســلام درست نقطه 
مقابل کاتولیسیســم است؛ بت شــکن، برابری خواه، 
عقلانــی و در یک کلمــه جمهوری خــواه. در نظر 
امانوئــل پاســتوره، قرآن «والاتریــن حقایق آیینی و 
قانون اخلاقی» را اعلام می کند و وحدت خداوند را 
با «ایجازی تحســین برانگیز» تبیین می کند (زرتشت، 
کنفوسیوس و محمد(ص): مقایسه ایشان به عنوان 
[پیامبرانی] قانون گذار و اخلاق گرا؛ همراه با نمودار 
جزمیات، قوانین و اخلاقیات آنــان، ۱۷۸۷). ادوارد 
گیبون، مــورخ بریتانیایی، اظهــار می کند که «قرآن 
شــهادتی پرافتخار بر یکتایی خداوند است» (تاریخ 
انحطاط و ســقوط امپراتوری روم، جلد ۵، ۱۷۸۸). 
در نظر او دستگاه فکری اسلام به خداباوری فلاسفه 
شــبیه است. چنین خوانشی از قرآن و اسلام بود که 
ناپلئون را به این فکر واداشت که آرمان های فلاسفه 
و دســتگاه فکــری علما مشــابه یکدیگرنــد. با این 
تفاوت که برخی متفکران روشــنگری، اسلام آغازین 
را مذهبی طبیعی و عقلانی می دانستند که استقرار 
جامعــه ای برابر را تســهیل می کند، ولــی ناپلئون 
برعکس، پیامبــر[ص] را چهره ای فاتح و قانون گذار 
می دید؛ بزرگ مردی که تاریخ را شــکل داد. او آرزو 

داشت پیامبر جدیدی باشد.
رؤیای یــک مصر فرانســوی، با نظــام «حکومت 

اسلامی»
امــروز رؤیــای یــک مصر فرانســوی بــا نظامی 
کــه جمهــوری و اســلامی باشــد، برای مــا غریب 
می نمایــد. امــا آیا ناپلئــون واقعا خــود را پیامبری 
جدید می دانســت؟ آیا برنامه ای واقعی برای تشرف 
به اســلام داشــت یا برعکس، این صرفا حسابگری 
رندانه ای بود؟ در ۱۶ آگوســت ۱۸۰۰، بناپارت که آن 
زمان کنســول اول بود، برای شــورای دولت فرانسه 
توضیح می دهــد: «با کاتولیک شــدن پیــروز جنگ 
وانده شــدم، با مسلمان شدن در مصر مستقر شدم و 
با پاپ پرست شــدن، دل ها را در ایتالیا تسخیر کردم. 
اگر بــر مردم یهــود حکم می رانــدم، قطعا «هیکل 
ســلیمان» را بر پا می داشــتم». یکی از بانوان دربار 
ســلطنتی، مادام دو رِموزا، نقــل می کند که امپراتور 
احساســاتش در جریان سفر به مصر را برایش بازگو 
کرده بود: «داشتم دینی [جدید] ایجاد می کردم. خود 
را سوار بر فیلی در راه آسیا می دیدم، دستاری دور سر 
پیچیده بودم و در دســتم «کتابی» جدید داشتم که 
مطابق سلیقه خود تألیف کرده بودم». همچنین این 
سخن [منســوب به] آنری چهارم را یادآوری کرد که 

«پاریس ارزش یک عشــای ربانی را دارد»؛ فتح شرق 
به خوبی می توانســت گرویدن او به اسلام را توجیه 
کند. در پایان زندگی که در جزیره سنت هلن در تبعید 
به ســر می برد، «خاطرات» خود از جمله لشکرکشی 
به ســوریه و مصر را به رشــته تحریــر درآورد. او در 
این اثر زبان به تکریم پیامبر اســلام[ص] می گشــاید 
و می گویــد اروپایی ها اصلا شــناخت درســتی از او 
ندارنــد. همچنین به هم تبعیدی اش گاســپار گورگو 
می گوید: «دین پیامبر اسلام زیباترین است. ». ناپلئون 
در خاطرات خود، گاه به پادشــاه فرانســه که بیش 
از پنــج قرن قبل مصــر را تصرف کرده بود، اشــاره 
می کند: ســن لوئی، لاف می زند که خودش از شــاه 
صلیبی اســتراتژی پرداز بهتری است و مخصوصا به 
این می بالد که خودش را دوســت اسلام و مسلمین 
نشــان داده است، نه دشمن قشری شــان. اگر شمار 
زیادی از فاتحــان اروپایی تأییــد می کردند که قصد 
مســیحی کردن بلاد تحت تصرفشــان را داشته اند، 
ناپلئون نخستین آنهاست که می خواست روشنگری 
و افکار انقلاب فرانســه را برایشــان به ارمغان آورد. 
البتــه ایــن کار بــدون تناقــض نبود؛ می خواســت 
مصریــان [تحــت ســلطه ] ممالیک را با ســرکوب 
خونین شورش هایشــان آزاد کند؛ به دنبال آن بود تا 
ارزش های انقلابی را بــه آنان القا کند و درعین حال 
کیش شــخصیتش را به  آنها تحمیــل می کرد و نیز 
بــردگان را به عنوان پیشــکش می پذیرفت. این فتح 
گذرا بدون پیامد نبود. عقب نشینی فرانسه مصر را به 
آشوب کشاند و از دل این آشوب شخصیت قدرتمند 
جدیدی ظهور کرد که محمدعلی پاشــا نام داشــت 
و ناپلئون را هم دافعه و هم اســوه می دانســت. او 
جوان هــای بااســتعداد قاهره را بــرای تحصیل به 
فرانســه فرســتاد، قدرت های اروپایی را پس زد و در 
عین حال برای سازماندهی ارتش و مناصب دولتی، 
بنیان نهادن چاپخانه و دگرگونی مؤسسات آموزشی 
از آنــان الهــام گرفــت. ۳۰ ســال پس از شکســت 
مصر، فرانســه دســت بــه فتح جدیدی در شــمال 
آفریقا زد؛ الجزایر. با همــان تعارض بین آرمان های 
ابرازشــده و ســبعیت اعمال شــده کــه روشــنفکر 
الجزایــری حمــدان خوجه را به انتقاد واداشــت از 
«یوغ خودســرانگی، معدوم ســازی و تمــام بلایای 
جنگ و نیز جنایات هولناکی که به نام فرانســه آزاد 

صورت پذیرفت».
پی نوشت:

* زاده  ۱۹۵۹. استاد تاریخ دانشگاه نانت (فرانسه)؛ 
عضو «آکادمیا ائوروپئا» و مؤلف کتاب محمد در اروپا؛ 
تاریــخ بازنمایی های پیغمبر اســلام در مغرب زمین 

(البن میشل، ۲۰۱۸).
منبع: لوموند، ۵ آوریل ۲۰۲۱

حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: «همیشــه باید بال ملت و دولــت باهم حرکت کنند تا به نقطه 
مطلوب برســیم. مردم آگاه هستند که این ویروس طولانی شده و این 

ویروس تا آخر سال هم دست از سرمان بر نمی دارد».
به گزارش «ایســنا» او ادامــه داد: «این ویروس هســت و در حال 
جهش است و با اســم های مختلف جهش می کند. همچنان دارویی 
قطعــی برای این ویروس نیســت. تنهــا راه حل امــروز همان رعایت 

پروتکل ها ست».
رئیس جمهور بیان کرد: «خوشــبختانه در برابر این ویروس واکسن 
کوتاه تر از زمانی که فکر می شــد وارد بازار شد. زمانش را کوتاه کردند 
و واکســن به بازار آمد و این ویروس واکســن پذیر شد. همه آنهایی که 
واکســن زیاد اســتفاده کردند، مثلا ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیتشان واکسن 

زده اند، زنجیره انتقال را قطع کرده است».
روحانی گفت: «نیاز به واکســن با تعداد واکسنی که در دنیا وجود 
دارد یکی نیســت، میلیون در مقابل میلیارد اســت. پنج تا شش کشور 

هستند که فقط توانستند میزان خوبی از جمعیتشان را واکسینه کنند». 
روحانی خطاب به کسانی که عقیده داشتند به مسئولان واکسن تزریق 
شده است، گفت: «من با صداقت به مردم عرض می کنم بنده هم که 

رئیس جمهور هســتم، هنوز واکســن نزدم. ما هم در دولت عین خود 
مردم براساس سن واکسن تزریق می کنیم. من مسئول سطح بالایی را 

نمی شناسم که خارج از سند واکسیناسیون واکسن زده باشد».
او در بخش پایانی این سخنرانی درباره انتخابات پیش رو گفت: «ما 
برای انتخابات همــه تلاش مان را انجام خواهیم داد که این انتخابات 
به خوبی و به سلامت، انجام شود. البته این بار به معنای سلامت جان 

مردم ؛ وگرنه انتخابات که سالم هست».
روحانــی افزود: «برای روز انتخابات پیش بینی لازم انجام شــده تا 
مــردم بتوانند به خوبــی و  راحتی و با تأیید همــه پروتکل ها انتخابات 
را انجــام بدهند. بــرای دوره تبلیغات هم قرارگاه مــا این هفته همه 

پیش بینی ها را انجام می دهد و هفته آینده تصویب می کنیم».
او ادامه داد: «تقاضای ما این اســت کــه حتی الامکان اجتماعات 
نباشــد، اگر اجتماعی هســت در فضای باز باشد، حتما چارچوب های 
پروتکلــی را دقیقا مراعات کنند و حتی الامــکان از فضای مجازی و تا 

حد ممکن از صدای صدا وسیما استفاده شود».
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